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نگاه تحلیلگر

چهره

پیروزی و مسئولیت سنگین
محمد توسلی، دبیرکل ســابق نهضت آزادی در 
صفحــه توئیتر خود نوشــت: »از پیــروزی دکتر 
پزشــکیان باید اســتقبال و پیگیری شــود، زیرا 
اگر علت تأیید صلاحیت ایشــان واکنش به عدم 
مشارکت اعتراضی مردم در سه انتخابات گذشته 
و ضــرورت گرم کــردن تنور انتخابــات و افزایش 
مشــارکت بوده، مسئولیت دولت ایشان و جامعه 
مدنی بــرای پیگیری مطالبــات قانونی و برحق 

ملت ایران بسیار سنگین است.« 

 لزوم گسترس 
نگاه تعامل‏جو 

جشن پیروزی برای مسعود پزشکیان بدون توجه به 
تحریم‏کنندگان انتخابات رونق نخواهد گرفت. سیاست 
تعامل و رفاقت نباید به درون نظام منحصر شود. بدون 
توجه به تحریم‏کنندگان، سیاســت تعامل به سیاست‏ 
نشســتن بر ســر ســفره قدرت نزول خواهد کرد. نگاه 
تعامل‏جو باید از سطح جناح‏های درونی نظام به سطح 

ملی و از سطح ملی به سطح فراملی ارتقاء پیدا کند.
تحریم‏کنندگان ســه گروه‏اند. تعامل با هر یک خط 
مشــی جداگانه طلب می‏کند. گــروه اول به تحریم به 
مثابه یک منازعه‏جویی سیاســی می‏نگرند. امید دارند 
تحریم منجــر به تحولات رادیکال شــود. گــروه دوم از 
تحریم مقصــودی ندارند، صرفــاً در فضای بغض پس 
از اعتراضات 1401 به ســر می‏برند. گروه ســوم که از 
همه پرشــمارترند کسانی هســتند که انتخابات را یک 
مناسک بی‏معنی یافته‏اند و میلی در خود برای مشارکت 
نمی‏یابند. این ســه گروه با همه تفاوت‏هایشان در یک 
صف ایستاده‏اند و با چشم‏های شیشه‏ای و گاه اشک‏بار 
به مناســک شادی و جشن انتخابات می‏نگرند. توفیق 
سیاست تعامل‏جو در درون حلقه قدرت، بدون تعامل با 

این گروه‏های کثیر مردمی ناممکن است. 
دولت پزشکیان باید به تحریم‏کنندگان سیاسی ثابت 
کند، مسیر تحولات مطلوب‏شان را می‏توانند از طریق 
مشارکت در انتخابات پی بگیرند. به دو شرط: اول اینکه 
هیچ تحول رادیکالی یک‏شبه انجام‏شدنی نیست. دوم 
اینکــه تحول‏خواهی رادیکال مدعیــان دیگر هم دارد. 
یکی از آنها جناح‏هایی در درون خود حکومت اســت. 
بنابراین در پیشبرد خواست خود، دیگر مدعیان را هم 
باید مدنظر قرار دهد. فضاهای فکری و فرهنگی دوران 
دولت پزشکیان می‏تواند فضای گفت‏وگو و تعامل میان 

طرح‏های گوناگون تحول رادیکال باشد. 
جامعه ایرانی نیازمند التیام زخم‏های ناشی از طرد 
و خشونت و سرکوب سالیان پیشین است. سال‏هاست 
ماشــین نفرت و طرد و انکار چشــمه‏های دگردوستی 
و مهر را در این ســرزمین خشــکانده اســت. گروه دوم 
تحریم‏کنندگان نیازمند رویت چهره تازه‏ای از حکومت 
و حیات سیاسی‏اند. دولت پزشکیان باید بتواند متولی 

چنین تحولی در ساختار نظام سیاسی باشد.
تعامــل با گــروه ســوم تحریم‏کننــدگان از همه 
دشوارتر است. برای این گروه، صندوق معنای خود 
را از دســت داده اســت. هــر چه تلاش کنــی، باور 
نمی‏کننــد ایــن و آن نامزد ریاســت‏جمهوری با هم 
تفاوت دارند. این آگاهی کلیشه‏شده، حاصل چند 
دور انتخابات پرشــور پیشین است. در روز انتخابات 
با هزاران آرزو و شــوق حاضر می‏شدند اما چندی که 
می‏گذشــت همه چیز به روال ســابق باز می‏گشت. 
تفاوت‏ها باید ملموس شوند تا صندوق معنای خود 
را بازیابــد. تعامل با این گروه تنها بــا معنادار کردن 
انتخاب مردم و خواست‏شــان برای تغییرات معقول 
امکان‏پذیر است. پشــت یک سیاست تعامل‏جوی 
اصیل، باور به کثرت تقلیل‏ناپذیر جامعه ایرانی است. 
سیاســتمدار تعامل‏جو بایــد بازیگر صحنه پیچیده 
توازن‏بخشــی میان کثرت تمایلات و خواست‏های 
سیاسی کثیر باشد و الا تعامل از سطح لفاظی‏های 
سیاسی فراتر نخواهد رفت و در انتخابات بعدی قهر 

عمیق و افزون‏تری را تجربه خواهیم کرد.

استاد علوم سیاسی 
دانشگاه علامه

محمدجواد 
غلامرضاکاشی

سازشی را برنمی‏تابد. باری متعاقب این انتخابات بعد از دوره نسبتاً 
طولانی سازش به یک باره جامعه وارد فاز ستیز شد و سازش به‏تدریج 
رنگ باخت. این ستیز از اینجا آغاز شد که اصلاح‏طلبان کم‏تجربه و 
کم‏توجه به واقعیت، بر طبل دگرگونی رادیکال همه چیز می‏کوبیدند از 
سیاست و فرهنگ و روابط خارجی گرفته تا اقتصاد و حتی رهبری؛ 
چیزی که به قول هانتینگتون بی‏شباهت به یک انقلاب اجتماعی 
منهای وجه خشونت‏بار آن نبود.4 در مقابل، حاکمیت نیز که به‏شدت 
از این وضعیت ترسیده بود به‏تدریح فضاهای تنفسی ایشان را بست و 
متعاقب انتخابات پُرچالش سال 1388 این انسداد را کامل کرد. اگر 
چه در انتخابات 1392و 1396 فرصــت اندکی برای ورود نیروهای 
میانه‏رو فراهم شد ولی سیاســت ستیز از هر دو سو فروکش نکرد. با 
انتخابات 1400 ریاســت‏جمهوری، حاکمیت هر ســه قوه مجریه، 
مقننــه و قضائیه به طــور یک‏دســت در اختیار اصولگرایــان درون 
حاکمیت قرار گرفت. تداوم این سیاست ستیز از هر دو سو در نهایت 
موجب وضعیت کنونی جامعه و انباشت بحران‏های مختلف شده که 
آشــکارترین آنها بحران اقتصادی است. اینک پرسش مهم هم برای 
حاکمیت یک‏دســت و هم برای اصلاح‏طلبانی که دغدغه توسعه و 
نوســازی کشور و آسایش مردم را داشتند این بود که آیا در بستر این 
تنــازع که از 1376 تا 1403 تداوم داشــته جامعه توانســته اســت 
توسعه‏ای متناسب چه به لحاظ قدرت سخت و چه قدرت نرم یعنی 
همراه داشتن مردم را تجربه کند؟ یا برعکس نه‏تنها بحران‏های پیش 
روی مردم و در رأس آن بحران معیشت و مشکلات اقتصادی کاهش 
پیدا نکرده بلکه مشروعیت سیاسی نظام نیز به منطقه خطر وارد شده 
و حتی در انتخابات ســال 1402 مجلس شــورای اسلامی از لحاظ 
میزان مشــارکت مردم وارد منطقه قرمز نیز شده است؟ نشانگرهای 
اقتصادی که از قیمت بالای بسیاری از کالاها و خدمات حکایت دارد، 
در کنار آمار حضور و مشــارکت مردم در سه انتخابات پیش از 1403 
حکایــت از آن دارد که وضعیــت آن‏چنان باب میل مردم و حاکمیت 
نیســت. شاید در انتخاباتی که قاعدتاً باید در 1404 برگزار می‏شد و 
سانحه سقوط بالگرد حامل رئیس‏‏جمهور فقید سیدابراهیم رئیسی و 
همراهان، آن را یک سال جلو انداخت، حاکمیت به ناگزیر فضایی را 
باز می‏کرد تا بخش‏هایی که در نتیجه ســتیز مذکور در حاشیه قرار 
گرفته‏اند بتوانند وارد میدان شده و تدبیری برای شرایط کنونی کشور 
بیاندیشند. هرچند برای تایید بیشتر این فرضیه باید بیشتر منتظر 
ماند، ولی تأیید صلاحیت و پیروزی نامزد جریان اصلاح‏طلب به‏رغم 
تلاش‏های بی‏سابقه رقیب که همه قدرت دولتی را در دست داشت و 
البته به‏رغم رأی ندادن حدود 50 درصد واجدین شرایط، از مؤیدهای 

مهم این فرضیه است. 
اما صرف‏نظر از نتیجــه، در این انتخابات دوره جدیدی از 

فعالیت‏های ناظر به توسعه جامعه از سوی اصلاح‏طلبان 5
آغاز شد و این جریان فکری و سیاسی، تغییر جهت مهمی را در الگوی 
سیاســت‏ورزی خود به ســوی ســازش تجربه می‏کند. به‏رغم فشار 
رسانه‏ای مخالفان که بر تحریم انتخابات تأکید داشتند، اصلاح‏طلبان 
خســته از 27 ســال حذف و ســتیز این فرصت را مغتنم شمرده و با 
پذیرش مشارکت در انتخابات، با کوله‏باری از تجربه وارد بازی سیاست 
شدند چراکه به قول اتوفن بیسمارک »سیاست هنر امکان‏پذیرهاست.« 
در اینجا برنده شدن در انتخابات اولویت دوم و کم‏اهمیت بود، اولویت 
نخست و مهمتر در پیش گرفتن سیاست‏ورزی نوین ناظر به تعامل و 
ســازش به جای تقابل و ســتیز بود. البته برنده شدن در انتخابات و 
جلب رأی مردم پشتوانه مهمی برای در پیش گرفتن سیاست نوین و 

تشکیل دولت آشتی ملی است تا به پشتوانه آن اصلاح‏طلبان بتوانند 
دوره‏ای از سیاست‏ورزی تعاملی ناظر به اجرای قانون، اجماع داخلی، 
تنش‏زدایــی در روابــط خارجی و شــفافیت و صداقت با مــردم را با 
همکاری حاکمیت با هدف غایی تقلیل بحران‏های داخلی و خارجی 
و در رأس آنها حل مشــکل معیشــت و زندگی روزمره مردم در پیش 
گیرد. البته هنوز موضع عملی حاکمیت جز چند نشانه البته مهم به 
روشــنی مشخص نشده اســت، اما مهم این است که رهبری و بدنه 
اصلاح‏طلبــان به این دریافت از سیاســت‏ورزی رســیده‏اند که حل 
مشکلات کشور در گرو اتخاذ سیاست تعاملی است و نه تقابلی. برخی 
از مهمترین وجوه این سیاست جدید به استناد کردار و گفتار نامزد 
جریــان اصلاحات کــه عمدتاً در خــال مباحثــات انتخاباتی و در 
گفت‏وگو با رقیبان متبلور شد را در قالب پنج مقوله مهم اجرای قانون، 
کارشــناس‏محوری، ایجاد اجمــاع داخلی، تنش‏زدایــی خارجی و 

شفافیت و راستگویی به شرح زیر مرور می‏کنیم. 
5-1( اجــرای قانــون البته در صورت کنــار گــذاردن اختلافات و 
حل مشــکلات خارجی دال مرکزی گفتمــان جدید اصلاح‏طلبی 
اســت. نامزد مورد حمایت اصلاح‏طلبان با تأکید فزاینده بر اجرای 
سیاســت‏های کلی نظام و اجرای قانون توســعه بر آن بود که حلقه 
مفقوده حکمرانی در ایران اجرای قانون است. مسئله‏ای که از زمان 
مشروطه تا امروز دغدغه همه کنشگران سیاسی، اجتماعی و فکری 
بوده است. بعد از نخستین گفت‏وگوی تلویزیونی ایشان و تأکیدات 
فــراوان او بر دو نکته »اجرای سیاســت‏های کلی نظــام و رهبری« و 
»استناد زیاد به نهج‏البلاغه و آیات قرآن« فضای مجازی با رویکردی 
انتقادی او را حتی نامزد حاکمیت دانســت و این همه کوشش برای 
نزدیکی گفتمان اصلاح‏طلبی به حاکمیت را ضروری نمی‏دانستند. 
عمدتاً این موضع انتقادی طرفــداران بدان دلیل بود که هنوز ابعاد 
رویکــرد تعاملی او ادراک نشــده بود؛ درواقــع او به‏دنبال تقابل نبود 
بلکه گونه جدیدی از سیاست‏ورزی را در پیش گرفته بود که خلاصه 
آن سازش در برابر ستیز بود. او تعمداً هر دو نکته را تا آخر پیش برد. 
نکته جالب این بود که اســتناد او به آیات قرآن و تســلط بی‏نظیرش 
بر نهج‏البلاغه امام علــی)ع(، درحالی‏که رقبای او اغلب از این‏گونه 
استنادات مذهبی پرهیز داشتند، او را در انظار مخاطبان شخصیتی 
صادق و به دور از دورویی معرفی کرد. هدف او از این تکرار که به‏زعم 
برخی موجب ریزش آرای او می‏شــد، یافتن معیــاری برای برقراری 
آشتی میان جریان‏های مختلف سیاسی بود که طی دهه‏ها رویکردی 
تخاصمــی در پیش گرفته بودند. سیاســت‏های کلــی نظام فصل 
مشــترک سیاســت‏های برنامه‏ای همه نیرو‏های سیاسی معتقد به 
قانون اساسی در ایران امروز است و نهج‏البلاغه و قرآن فصل مشترک 
اعتقادی همه آنها. او با این تأکید می‏خواست نشان دهد هم مبانی 
اعتقادی مشترک است و هم مبادی حقوقی و قانونی. آنچه موجب 
تفرقه شده، منیّت‏ها و فردگرایی‏های منفی است که البته یک آفت 

تاریخی در ایران است. 
5-2( احاله همه امور مهم و زیربنایی به کارشناسی وجه مهم دیگر 
گفتمان جدیدی است که پزشــکیان به‏خوبی آن را نمایندگی کرد. 
تأکید مکرر و بی‏انقطاع او بر ارجاع امور به کارشناسی، چهره دیگری 
از سیاست‏ورزی در ایران را نشان داد. در ایران سیاست‏ورزی همواره 
معادل قهرمان‏سازی و گاه مقدس‏ســازی افراد و شخصیت‏ها بوده 
اســت به‏طوری‏که واژه »نمی‏دانم« نوعی ضعف و سســت عنصری 
محسوب می‏شود. پزشکیان به‏رغم آنکه رقبای انتخاباتی او مهمترین 
نقطه ضعف او را همین تأکیدات فراوان بر منطق کارشناسی ‏دانسته و 
او را فاقد برنامه، فاقد نظر خاص درباره همه امور معرفی می‏کردند، اما 
حتی یک لحظه از این گفتار کلیدی خود کوتاه نیامد و بر آن بود که 
منطق کارشناسی در دنیای وسیع، گسترده و به‏شدت تخصصی‏شده 
امروز جزء ضروری همه فعالیت‏هاست خواه یک جراحی ساده قلب، 
خواه امر فراگیر، مهم و پیچیده حکمرانی. بنابراین شاید با این رویکرد 
باید در گفتمان اصلاح‏طلبی جدید، اسطوره حکمران همه‏چیزدان را 
به فراموشی سپرد و جای آن را با تخصص‏گرایی و کارشناس محوری 
پر کرد. طبعاً این کارشناس‏گرایی نقش رسانه‏ها و منتقدان را برجسته 
و پُررنــگ خواهد کرد. هر کســی حــق دارد در مورد سیاســت‏های 
اجرایی، مباحث پارلمانی و احکام قضائی نقطه‏نظرات کارشناسی 
خود را در عرصه عمومی مطرح نماید و شاید این مجال خوبی برای 

رهایی بسیاری از منتقدانی باشد که از آزادی بهره‏مند نیستند. 
5-3( کوشش برای اجماع‏سازی وجه دیگر گفتمان نوظهوری است 
که در این انتخابات کلید خورد و امید می‏رود او و جریانات سیاســی 
بتوانند بر اختلافات فائق آیند و راهی برای حل بحران‏های متداخل 
کنونی پیدا کنند. پزشکیان در مناظره‏ها و گفت‏وگوهای وسیع رادیو 
و تلویزیونی بســیار کوشــید تا از وارد شــدن به درگیری‏های کلامی 
غیرضرور و مبتنی بر منطق ستیز پرهیز کند و تا حدود زیادی در این 
استراتژی موفق نیز بود. اتخاذ چنین موضعی و نیفتادن در دام رویکرد 
تقابلی، حکایــت از همین منطق و عقلانیت موقعیت دارد. چنانچه 
در مشــکلی که در برنامه گفت‏وگوی فرهنگی پیش آمد بســیاری از 
منتقدان در فضای مجــازی بر آن بودند که او بایــد دفاعی جانانه از 
همکارش می‏کرد، اما دفاع منطقی و ملایم او با این گزاره که »بگذارید 
حرفش را بزند« پیام مهمی هم به خودی‏ها بود و هم به رقیب و آن اینکه 
من منادی دوره جدیدی از سیاست‏ورزی مبتنی بر تعامل و گفت‏وگو 
هستم. حتی اینجا که منافع خودم نیز اقتضا می‏کند می‏کوشم تا از 
این منطق محافظت کنم. در فضای گاهاً تند مناظرات انتخاباتی نیز 
هرگز عصبی نشد و همچنان مشی گفت‏وگوی توأم با ادب و تساهل 
را ادامــه داد. به نظر می‏رســد کــه او تعمداً درصدد فرهنگ‏ســازی 
بــرای طرفــداران خود و رقیب بــود؛ به‏طوری‏که حتی رقبــای او نیز 
می‏توانســتند این رویکرد را شــروع جدیدی در عرصه سیاست‏ورزی 
و مشاجرات جناح‏های سیاســی تلقی کنند. سیاست‏ورزی که حل 
مشکلات فراوان امروز ایران را تنها در گرو تعامل و تقلیل رویکردهای 
آنتاگونیستی می‏داند. نکته قابل ذکر دیگر اینکه در فرهنگ سیاسی 
ما از گذشته تاکنون احترام زیادی برای رقیب سیاسی قائل نشده‏اند، 
چنانچه در فضاهای انتخابی به‏ویژه از زمانی که ســتیز جای سازش 

را گرفت، بخش مهمی از فعالیت ستادها اتخاذ رویکردهای تخریبی 
برضد رقیبان بوده است. تا حدی که گاهی حتی طرفداران دو نامزد 
از یک جناج سیاسی نیز همدیگر را با تندترین برخوردها مخاطب قرار 
داده و خانواده و حریم خصوصی ایشــان را نیز از گزند تخریب ایمن 
نگه نداشــته‏اند. اما لازمه اتخاذ رویکرد تعاملی و سازشــگرانه نه‏تنها 
پرهیز از این‏گونه رفتارها بود بلکه برعکس احترام به دیدگاه و نظرات 
رقبای فکری است. او به استناد آیات و روایات دینی و ضرب‏المثل‏های 
ایرانی رفتار تقابلی را حتی مناسب دشمن نیز نمی‏دانست. چنانچه 
در موردی با ارجاع به شــعری از حافظ »آسایش دو گیتی تفسیر این 
دو حرف است/ با دوستان مروت با دشمنان مدارا« حتی دشمنان را 
شایسته مدارا می‏دانست، چه رسد به رقبای فکری. این بیت معنای 
عمیقــی دارد، چراکه برای حافظ زندگی دو عرصه بســیار مهم دارد، 
آسایش و آرامش. آسایش بیشتر بر وجوه عینی و مادی زندگی استوار 
اســت و آرامش بر وجوه معنوی و ذهنی زندگی. اینک حافظ اصلاح 
وجوه عینی جامعه را مستلزم رعایت قانونی دوگانه می‏داند؛ انصاف 
و مهربانی با دوستان و مدارا و تحمل دشمنان. این بدان معناست که 
آسایش فردی و اجتماعی و چه‏بسا آرامش فردی و جمعی نیز مستلزم 
توجه به این قانون مهم زندگی اســت. اینک رویکرد جدید پزشکیان 
شاید می‏خواهد پایانی بر خصومت‏ها بگذارد و آرامش و آسایش مردم 
ایران را در گرو کنار نهادن این رویکرد تهاجمی و تخاصمی و تشــویق 

حریف به تعامل و گفت‏وگو می‏داند. 
5-4( گفتمان جدید سازش‏محور او در عرصه روابط خارجی نیز بر 
تنش‏زدایی استوار بود. او البته این را با منطقی کاربردی پیش می‏برد 
به این معنا که اگر به‏دنبال رفع فقر، برابری در فرصت‏های اقتصادی 
و حمایت از طبقات پائین جامعه هســتیم بایــد رویکرد تخاصمی و 
تنــش‏زا با جهان را به رویکرد تعاملی تبدیل کرد. این رویکرد تعاملی 
محور اصلاحات خود را رفع نابرابری و به‏خصوص توجه به اقشار پایین 
جامعه قرار داد. جالب اینکه مخاطبان نیز خیلی سریع این تحول را 
متوجه شدند. رای نسبتاً بالای پزشکیان در برخی نقاط دوردست، 
روســتاها و مناطق فقیرنشــین حکایت از فهم این رویکرد از سوی 
طبقات مذکــور دارد. این رأی‏ها تاحدی این فرضیه را نیز باطل کرد 
که اصلاح‏طلبان جریانی صرفاً متعلق به طبقه متوسط هستند. در 
اینجا طبقات ضعیف جامعه نیز به ایشان اعتماد کرده و جایگاه مهمی 
برای خود در ذهنیت نخبگان اصلاحات تدارک دیده‏اند. این تحول 
وظیفه این جریان فکری را در کنش‏های بعدی سنگین‏تر می‏کند. 
معمولًا به لحاظ جامعه‏شناســی سیاســی طبقات روستایی بیشتر 
ماهیت محافظه‏کار دارند و از کنش‏های رادیکال پرهیز می‏کنند. به 
نظر می‏رسد در کنار ســادگی و صداقت پزشکیان آنچه اعتماد این 
طبقــه را جلب کرد اتخاذ رویکرد تعاملی پزشــکیان و تأکید بر پایان 
دادن بــه دعواهای داخلی و خارجی و پیگیــری مطالبات مردم در 
فضایی آرام و به دور از تنش اســت. از دید پزشــکیان تعامل با دنیا از 
طریق تنش‏زدایی در چارچوب سه اصل اعلامی جمهوری اسلامی 
یعنی حکمت، عزت و مصلحت انجام خواهد شد. او در این سه‏گانه 
اصل مصلحت را اصل فراموش‏شده می‏داند و با تأکیدات مکرر برآن 
است که رعایت مصلحت زندگی مردم اصلی است که باید به واسطه 
آن قفل‏های روابط بین‏الملل را باز کرد. تأکید ایشان به نحو خاص بر 
به نتیجه رساندن برجام بود که هرچند در دولت روحانی منعقد شده 
ولی دولت ترامپ از آن خارج شــده بود اما دولت آیت‏الله رئیسی نیز 
به دنبال احیای آن بود و حل مشکل FATF با هدف باز شدن پنجره 
ایــران رو به جهان و جهان رو به ایران بــرای حضور فعال‏تر در عرصه 

تجارت جهانی است.
5-5( مردم‏داری مبتنی بر راستی و شفافیت وجه دیگر این گفتمان 
است. کلیدواژه پزشکیان در این زمینه گزاره مهم »من دروغ نخواهم 
گفت« بود. او بر آن بود که رفتار صادقانه با مردم موجب اعتماد آنها به 
دولت و ترمیم شــکاف دولت و ملت شده و باعث می‏شود تا ملت در 
کنار دولت سختی اجرای سیاست‏ها و برنامه‏های توسعه را بپذیرند. 
به نظر او اگر تبعات اقتصادی، سیاســی، فرهنگــی و... اجرای یک 
سیاست در هر دو عرصه داخلی و بین‏المللی بدون پرده‏پوشی ابهام 
و به‏طور صادقانه و البته با لحاظ ابعاد امنیت ملی آن با ملت در میان 
گذاشته شود، آنها مهمترین پشتیبان اجرای آن سیاست خواهند بود. 
به‏عنــوان نتیجه‏گیری می‏تــوان گفت کــه رویکرد جدید 

سیاســت‏ورزی با تکیه بر پنج مقوله پیش‏گفتــه چراغ راه 6
گفتمــان جدیــد و دولت برآمــده از آن خواهد بود. قانــون به‏عنوان 
گم‏شده سنت حکمرانی در ایران دوره معاصر باید وجه پیونددهنده 
همه فعالان عرصه سیاسی باشد. کنار گذاردن نزاع‏های بی‏حاصل و 
طولانی‏مدت که بخش اصلی وضعیت کنونی و بحران‏های متداخل 
ایران محصول آن است باید به کناری نهاده شده و اجماع برای توسعه 
ایران کلیدواژه مشترک همه نیروهای سیاسی شود. مسئولیت‏های 
تخصصی باید توسط نیروهای کارشــناس و متخصص اداره شده و 
مفهوم مدیر همه‏چیزدان جای خود را به مدیر کارشناس بدهد چراکه 
حل مســائل امروز ایران در پرتو شــناخت علمی ابعاد مسئله است. 
اصرارهای غیرواقعی و آرمانگرایی‏های بی‏ارتباط با واقعیت، در نهایت 
ترجیحاتی شخصی هستند که نمی‏توانند گرهی از مشکلات امروز 
ایران باز کنند. اصلاح پنجره بیرونی ایران و تداوم ســنت گفت‏وگو و 
تعامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با دولت‏های منطقه و همسایگان 
و البته تعاملات جهانی کلید حل مشــکلات داخلی است. بنابراین 
اتخاذ و تداوم سیاست خارجی تعاملی و تنش‏زدا از مهمترین ارکان 
گفتمان جدید برای توســعه ایران است. بی‏گمان همه اینها باید با 
محرم انگاشتن مردم و ارائه گزارش‏های مستمر، شفاف و صادقانه با 
مردم انجام شــود. اصول پنج‏گانه‏ای که حاصل‏جمع آنها سازش در 
داخل، تعامل در بیرون، صداقت با مردم، سپردن کارها به اهل آن و 
فصل‏الخطاب بودن قانون خواهد بود. در کتیبه‏های ایران باستان این 
دعا رواج عمومی داشــت که »خدایا این کشــور را راستی، آبادانی و 
دوستی‏بخش و آن‏را از دروغ، خشکسالی و دشمنی پاسداری کن.« 
امیدوارم ایران امروز نیز با تلاش همه مردم و زمامداران و تکیه بر راستی 

و صداقت راه دشوار توسعه را به‏تدریج طی کند.
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